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در‎مقابل موضع همدلانه اصلاح‌طلبان رادیکال درباره حمایت فائزه هاشمی از ترامپ برخی اعضای کارگزاران با او مرزبندی کردند

مصلحت مرزبندی با رادیکالیسم
اگـر تـا همیـن یکـی، دو روز پیـش نظرخواهـی برگـزاری می‌کردیـم و از کارشناسـان 

سیاسـی، جامعه‌شناسـان یـا اهالـی رسـانه می‌پرسـیدیم »در جغرافیـای ایـران آیـا 

کسـی وجـود دارد کـه از شکسـت و حـذف دونالـد ترامـپ ناراحـت باشـد؟« همگـی 

اذعـان می‌کردنـد کـه بعیـد اسـت کسـی دل در گـرو ایران داشـته باشـد و از پیروزی 

ترامـپ در انتخابـات و تـداوم دوران ریاسـت‌جمهوری او خوشـحال و بابـت شکسـت 

وی ناراحـت باشـد.

حالا اما با انتشار گفت‌وگوی فائزه هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی 

مشخص شد نه‌تنها ممکن است چنین افرادی در کشور باشند که حتی این امکان 

مفروض اسـت که از میان فعالان سیاسـی و کسـانی که بالاخره سـال‌ها دسـتی بر 

آتـش داشـته‌اند، چنیـن ایـده‌ و نظـری پختـه و منتشـر شـود. ایـن البتـه بخـش اول 

ماجراسـت و زمانـی موضـوع جدی‌تـر و چالـش حاد‌تـر می‌شـود کـه علاوه‌بـر نـگاه 

بـه اولیـن گفت‌وگـوی فائزه هاشـمی، پاسـخ او بـه نامه برادرش محسـن را هم دیده و 

اصـرار او بـر حرف‌هـای قبلـی را مدنظر بگیریم، جایی که نشـان می‌دهـد او متفاوت 

از حرف‌هـای شـاید اتفاقـی یـک انسـان، در ایـن خصـوص بـا علم سـخن گفتـه و بر 

ایـده خود پافشـاری می‌کند.

 منافع مردم و ماجرایی که نباید به یک دعوای خانوادگی 
تقلیل یابد

بـرای بحـث بیشـتر و بررسـی ایـن موضـوع البته لازم اسـت خود را درگیـر دو موضوع 

فرعـی و فاقـد اولویـت نکنیـم؛ چراکـه ممکـن اسـت سـطح این مسـاله تقلیـل یابد و 

اساسـا از موضـوع اصلـی منحـرف شـویم. اول اینکـه نبایـد بـا حب و بغض سیاسـی 

بـه ایـن ماجـرا نگریسـت و از عینـک حامیـان یـا منتقـدان مرحـوم آیت‌الله هاشـمی 

بـا ماجـرا مواجـه شـد. هرچنـد شـاید برخی اسـتدلال کنند کـه گرایش‌هـا و مواضع 

آیت‌اللـه هاشـمی به‌عنـوان پـدر روی نظـرات فائـزه هاشـمی تاثیر داشـته باشـد اما 

واقـع ماجـرا ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع فراتـر از نقدهای مـا به مواضـع رئیس فقید 

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت. دومیـن موضـوع هـم این اسـت کـه نباید 

اظهارنظر فائزه هاشـمی، پاسـخ برادرش محسـن، جوابیه فائزه و نهایتا نامه یاسـر را 

یک چالش درون‌خانوادگی دید و آن را به این سطح نازل آورد، دلیلش هم مشخص 

اسـت، اولا اینکـه چنیـن دوقطبـی درون جریـان اصلاح‌طلب و میـان برخی اعضای 

آن، بحـث ریشـه‌داری اسـت و صرف‌نظـر از اینکـه چه کسـانی امـروز در دو قطب این 

داسـتان روبه‌روی هم ایسـتاده‌اند، قابل بررسـی اسـت و ثانیا اینکه این ماجرا آنقدر 

کلان هسـت و اثرات بزرگی دارد که عملا نمی‌شـود آن را در قالب یک بحث و جدل 

خانوادگـی گنجانـد و اثـرات فراگیـر آن را حداقل در میان افـراد و احزاب اصلاح‌طلب 

و بدنـه اجتماعـی آنهـا نادیده گرفت.

بـرای دقـت بیشـتر بیاییـد ابتدا بحـث را یک‌بار از اول مرور کنیم. فائزه هاشـمی طی 

یک گفت‌وگوی اینسـتاگرامی به صراحت بیان می‌کند که »من قبلا هم گفته بودم 

که برای ایران دوسـت داشـتم آقای ترامپ انتخاب شـود ولی اگر یک آمریکایی بودم 

بـه آقـای ترامـپ رای نمـی‌دادم.« او بـرای توجیه این حرف خود اسـتدلال می‌آورد که 

»بـه خاطـر همیـن فشـارهایی که )ترامپ بـه ایران( می‌آورد، بالاخره شـاید یک تغییر 

سیاسـتی اتفـاق بیفتـد. مـردم هرچه تلاش می‌کننـد اصلاحات انجام بگیـرد »مرغ 

یک پا دارد« و هیچ خبری نمی‌شـود و برعکس مردم سـرکوب می‌شـوند، شـاید اگر 

فشـارهای آقـای ترامـپ ادامـه پیـدا می‌کـرد، بالاخره ما مجبور می‌شـدیم یک تغییر 

سیاسـت‌هایی را داشـته باشـیم.« در پاسخ به این اظهارات برادرش محسن هاشمی 

نامـه‌ای خطـاب بـه وی تنظیـم و منتشـر می‌کنـد بـه ایـن مضمون کـه »می‌دانی که 

ترامـپ بـه واکنـش احساسـی و بـه دور از عقلانیـت ایـران در ایـن ماه‌هـای آخـر دل 

بسـته بـود تـا بتوانـد آتـش جنـگ را روشـن کنـد کـه بـا هشـیاری و تدبیر مسـئولان، 

به‌ویـژه رهبـر انقالب ایـن توطئـه ناکام ماند و ایران با سـرافرازی و ترامپ با شکسـت، 

سـخت‌ترین دوره تحریم‌هـا را بـه پایـان رسـاند..... ترامـپ کاری جـز تهدید، تحریم، 

بدعهدی، ترور، توهین علیه ایران انجام نداد و سیاستمداری لمپن و قمارباز است 

و مـن سـقوط ترامـپ را بـه ملت‌هـای ایـران و آمریـکا تبریـک گفتم... می‌دانـم که در 

سـال‌های اخیـر برخوردهـای نادرسـتی بـا تـو، خانـواده و فرزنـدت شـده اسـت کـه 

شـاید باعث کشـاندن تو به تندروی و خارج شـدن از مشـی میانه‌روی پدر گردیده، 

ولـی ایـن دلیـل نمی‌شـود کـه بـه رئیس‌جمهـور کشـور بیگانـه امیـد ببنـدی و دم از 

اسـتقلال بزنـی! لـذا از تـو صمیمانه تقاضـا دارم صحبت‌های خود را اصالح و از این 

موضـع عذرخواهی کنی.«

ایـن موضـع محسـن هاشـمی کـه البته مـورد اسـتقبال بسـیاری قرار گرفـت، باعث 

نشـد کـه ماجـرا ختـم به‌خیـر شـود یـا حداقـل ادامه پیـدا نکنـد، چراکه روز گذشـته 

فائـزه هاشـمی بـا کنایـه پاسـخی تنـد و تیـز به محسـن منتشـر کـرد و هم بـر موضع 

اولیه خود اصرار کرد و هم برادرش را به سیاسی‌کاری متهم کرد. او در ابتدای پاسخ 

خود آورده بود که »به او )محسـن( حق می‌دهم چون برای خودش آینده‌ای ترسـیم 

کـرده و دنبـال حـذف موانع اسـت.« و سـپس دوباره ادله قبلی خـود درباره اینکه چرا 

حامـی ریاسـت‌جمهوری ترامـپ بـوده را مطرح کرد.

 داستان قدیمی اصلاح‌طلبان رادیکال با نظام
مـرور مواضـع طیف‌هـای رادیـکال جریـان اصلاحات که غالبا اعضـای حزب منحله 

مشـارکت هسـتند، نشـان می‌دهـد در مقاطـع مختلـف اگـر از اپوزیسـیون سـبقت 

نگرفته باشند، همپای معارضین نظام در مقابل مردم ایستاده و منافع آنها را هدف 

گرفته‌انـد. مواضـع تنـد آنها در برهه‌هـای مختلف باعث چالش‌آفرینی‌هـای زیادی 

برای کشور شده و حتی کار را به جایی کشانده که درون جریان اصلاحات نیز برخی 

در مقابـل آنهـا بایسـتند. بـرای مثال همیـن جریان کارگزاران کـه طیف محافظه‌کار 

اصلاحـات تعریـف می‌شـود و در واقـع ریشـه در جریـان راسـت سـه دهـه پیـش 

کشـور دارد، در بسـیاری از مواقـع نظـرات متفاوتی داشـته و در مقابـل رادیکال‌های 

اصلاح‌طلب موضع گرفته است. برای مثال در همین موضوع چالش ایران با دولت 

ترامـپ و در ایـام پیـش از انتخابـات، طیف رادیکال جریان اصلاحات رسـما تبدیل به 

صدای ترامپ در ایران شـده بود و کشـور را دعوت به مذاکره و امتیاز‌دهی به آمریکا 

می‌کرد و می‌کند، درحالی که دیگر چهره‌های این جریان چنین اعتقادی نداشتند 

و بعضـا مانند حسـین مرعشـی عدم‌مذاکـره را تایید می‌کردند.

در ماجـرای اظهـارات فائـزه هاشـمی هـم دوبـاره ایـن مسـاله سـر باز کرد. از یک‌سـو 

افـرادی چـون صـادق زیبـاکلام بـه میـدان آمدنـد و از اظهـارات وی دفـاع کردنـد و از 

سـوی دیگر فردی چون حسـین مرعشـی طی یادداشـتی هم موضع خود را از فرزند 

آیت‌اللـه هاشـمی جـدا کرد و هـم حزب کارگـزاران.

صـادق زیبـاکلام در صفحـه شـخصی خـود در توئیتـر بـا حمایـت از فائـزه هاشـمی 

نوشـت: »بسـیاری از به‌اصطلاح مردان، تیغ برداشـته و به‌سـمت بانو فائزه هاشـمی 

نشـانه رفته‌انـد. درحالـی کـه او صادقانـه احسـاس میلیون‌هـا تـن از هموطنانـش 

را منعکـس سـاخت کـه هیـچ نـوری و روزنـه امیـدی در انتهـای تونل سـیاه سیاسـی 

کشورشـان نمی‌بینند و به‌ غلط یا درسـت امیدوار بودند فشـار ترامپ شـاید سـبب 

فرجی شـود.« و در مقابل حسـین مرعشـی، سـخنگوی کارگزاران سازندگی با تاکید 

بر مسـاله اسـتقلال کشـور و اینکه حزبش هیچ‌گاه مسـائل داخلی را با موضوعات 

خارجـی پیونـد نمی‌زنـد اظهـار کرد که نباید برای تحولی در داخل کشـور به دخالت 

بیگانه چشم داشت. او همچنین نوشت که تحریم همه‌جانبه ایران که حتی شامل 

دارو و اقلام درمانی هم می‌شـود بیشـتر از هرچیز و هرکس دیگر به مردم ایران فشـار 

آورده و لـذا نبایـد بـا چنیـن وضعـی به مسـاله غیرکارشناسـی نگاه کـرد و مدافع یک 

فـرد نامتعـال از نظر روانی شـد.

از این‌رو و با توجه به همین صف‌آرایی مجدد باید گفت اهمیت دوقطبی کنونی در 

ایـن اسـت کـه دوبـاره یک چالش قدیمی زنده شـده و نشـان می‌دهد اصلاح‌طلبان 

همچنان نتوانسته‌اند این مساله را در خود حل و فصل کنند تا بالاخره مشخص شود 

اصلاح‌طلبی درون نظام تعریف می‌شود یا خارج از آن، چراکه قاعدتا نمی‌شود یک 

جریـان همزمـان هـم مدافع ایران باشـد و هم مدافـع دونالد ترامپ، هم داعیه منافع 

ملـی را داشـته باشـد، هـم مدافـع تحریم و تـرور. این یک وجه ماجراسـت که طبیعتا 

باید درون جریان اصلاحات به آن پرداخته شود و یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف.

 از انتقاد به حکومت تا مرزبندی با مردم
وجه دوم ماجرا این اسـت که هر عقل سـلیمی که دل در گرو ایران و مردمش داشـته 

باشد نمی‌تواند مدافع زورگویی، تحریم و ترور باشد.

فرض کنید یک فعال اصلاح‌طلب، یا نه، هر کسی که انتقادی به عملکرد مسئولان 

دارد، در چارچـوب خاصـی انتقـاد خـود را بیان می‌کند یا اینکه با کنشـی سیاسـی – 

اجتماعی تلاش می‌کند ضمن بیان انتقاد، یک پله بالاتر برود و مرزبندی مشخص 

و معینـی میـان خـود بـا مواضع حکومت ایجـاد کند. اینچنین رفتـاری هرچقدر هم 

کـه تنـد و تیـز باشـد قاعدتا غیرطبیعی نیسـت و نمی‌تواند به‌عنوان ضدیـت با مردم 

و منافـع آنهـا تعریـف شـود. چنان‌که فائزه هاشـمی پیش از ایـن و در موارد متعددی 

از ماجـرای دوچرخه‌سـواری زنـان تـا مواضعی بسـیار رادیکال‌تر را در کارنامه داشـت 

و کسـی او را متهـم بـه ضدیت بـا مردم نمی‌کرد.

در مقابـل امـا اگـر کسـی پـا فراتـر گذاشـت و بـرای مثـال مدافـع ترامـپ و اقدامات 

او شـد آنـگاه تعبیـر متفاوتـی در میـان عمومـی مـردم و حتـی بدنـه اجتماعـی خود 

و حزبـش دارد. مسـلم اسـت کـه تحریـم و تـرور خوشـحالی نـدارد، چنان‌کـه در این 

سـال‌ها مـردم زخم‌خـورده اصلـی ایـن اقدامـات بوده‌انـد و امـروز هـم داغ بزرگی به 

دل دارنـد. از ایـن‌رو هرکسـی کـه در ورطـه حمایـت از چنیـن چیـزی بیفتد حتما به 

جـای حاکمیـت بـا مـردم مرزبنـدی کـرده و آنـگاه تفاوتی بـا ترامپ و پمپئـو و برایان 

هـوک نخواهد داشـت.

البته ناگفته نماند از آنجایی که فائزه هاشـمی اکنون در میان جریان اصلاح‌طلب 

قرار دارد و خواه‌ناخواه به آنها منتسب است، اثرات اجتماعی حرف‌هایش بر تمامی 

اعضـای ایـن جریـان سـایه خواهـد انداخـت و قاعدتا یک چالش جدیـد میان آنها و 

بدنه اجتماعی‌شان ایجاد خواهد کرد و حتما این سوال طرح خواهد شد که دیگر 

کدام یک از اعضای این جریان حامی ترامپ هسـتند. از این‌رو باید یک مسـئولیت 

جدیـد هـم در ایـن موضـوع برای اعضای این جریان و حتی فراتر از آنها جسـت‌وجو 

کرد.قاعدتا هر عقل سـلیمی که توان تحلیل و نتیجه‌گیری منطقی داشـته باشـد 

نمی‌تواند خود را در زمره ترامپ و دارودسـته‌اش قرار دهد و با شـنیدن حمایت‌های 

داخلـی از رئیس‌جمهـور ظالـم آمریـکا باید واکنش نشـان داده و نسـبت به آن اعلام 

موضـع کنـد؛ چـه آنکـه ایـن موضـع یـک حـرف برآمـده از دل باشـد یا اینکـه به قول 

فائزه هاشـمی برای آینده سیاسـی و شـاید با ‌انگیزه‌های انتخاباتی بیان شـود.

محمـود علیزاده‌طباطبایـی، وکیـل خانواده هاشـمی از 

فعـالان سیاسـی اصلاح‌طلـب و عضـو شـورای مرکـزی 

حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« 

به تحلیل رفتار و مواضع اخیر فائزه هاشمی در حمایت 

از ترامپ و نامه انتقادی محسـن هاشـمی به او پرداخت 

کـه مشـروح ایـن گفت‌وگـو در ادامه از نظـر می‌گذرد. 

درخصـوص اتفاقاتـی کـه پیرامـون دفـاع از ترامـپ در 

فضـای سیاسـی کشـور رخ داد و بعـد از دفـاع خانـم 

هاشـمی از ترامـپ، محسـن هاشـمی موضـع انتقـادی 

گرفـت، نظـر شـما چیسـت، بـا توجـه بـه اینکـه ترامـپ 

نشـان داده بـا ایـران پدرکشـتگی و رفتـار خصمانه دارد. 

در اینکـه ترامـپ مثـل رئیس‌جمهـور سـابق مـا یـک فـرد 

نامتعـادل بـود، تردیـدی وجـود ندارد چراکـه ترامپ به‌دنبال 

تامیـن منافـع ملـی آمریکا بـود و در این زمینه هـم تا روزهای 

آخـر موفـق بـود، بـه همیـن دلیـل آمریکایی‌هـا از آن راضـی 

بودنـد و رای بالایـی هـم آورد. 

 ترامـپ فـرد پسـتی اسـت کـه بزرگ‌تریـن 
دشـمنی او تـرور سـردار سـلیمانی بـود

 امـا در مـورد دشـمنی‌اش بـا ایـران بایـد گفـت بزرگ‌تریـن 

دشـمنی‌ای کـه ترامـپ بـا ایـران داشـت قتـل و تـرور سـردار 

شهید ما بود لذا در اینکه ترامپ آدم پستی است و بیشترین 

لطمـه را بـه ایـران زده اسـت، هیـچ تردیدی نیسـت. 

 هیچ‌کس نمی‌تواند جنایت ترور سردار 
سلیمانی را از پرونده سیاست خارجی آمریکا 

پاک کند

واقعیـت ایـن اسـت که مدافعـان آمریکا همیشـه در داخل و 

خارج کشـور می‌گفتند آمریکا چه آسـیبی به ما زده اسـت، 

درحالـی کـه تنها نقطه سـیاه در پرونـده آمریکا کودتای 28 

مـرداد بـود که مدافعان آمریکا همیشـه مدارک و دلایل خود 

را ارائـه می‌کردنـد کـه کودتای 28 مـرداد همان‌قدر که مورد 

حمایـت آمریـکا و انگلیـس بـود، مورد حمایـت مراجع تقلید 

روز هم بوده اسـت اما جنایتی که ترامپ مرتکب شـد، نقطه 

سـیاهی بـود کـه دیگـر هیچ‌کـس نمی‌توانـد آن را از پرونده 

سیاسـت خارجی آمریـکا پاک کند. 

امـا اینکـه آیـا دموکرات‌ها بهتر از جمهوری‌خواهان هسـتند 

و آیـا بایـدن بهتـر عمـل می‌کند یـا خیر، بایـد منتظر بمانیم 

و ببینیـم چه خواهد شـد. 

 حمایت فائزه هاشمی از ترامپ ربطی به 
کارگزاران و آیت‌الله هاشمی ندارد

نظر شـما دقیقا پیرامون موضع حمایتی فائزه‌ هاشـمی 

از ترامپ چیست؟ 

در مـورد اظهارنظـر خانـم هاشـمی و تقابلـی کـه بـا ایشـان 

شـده مـن منطقی‌تریـن و بهتریـن پاسـخی که دیدم پاسـخ 

آقـای مرعشـی بـود کـه ایشـان ضمـن حفـظ حرمـت خانـم 

هاشـمی تاکیـد بر این داشـت کـه اظهارات ایشـان، مربوط 

بـه شـخص خـود خانـم هاشـمی اسـت و ارتباطـی بـه تفکـر 

و دیـدگاه مرحـوم آیت‌اللـه هاشـمی و حـزب کارگـزاران هـم 

نـدارد. خانـم هاشـمی شـخصا حرفـی بیان کرده که ناشـی 

از برخـی بی‌حرمتی‌هـا نسـبت به ایشـان و خانواده اوسـت، 

از سـال 58 تـا امـروز و حتـی در اوج قـدرت آقای هاشـمی و 

خانواده ایشـان آسـیب دیده‌اند. مرحوم آیت‌الله لاهوتی در 

زنـدان آن اتفـاق را تجربـه می‌کند و رسـما آقای هاشـمی در 

خاطـرات خـود بیان می‌کند ایشـان با سـم در زندان کشـته 

شـده اسـت و درواقـع بـه خاطـر حفـظ مصالـح نظـام آقـای 

هاشـمی کـه در راس نظـام بـود سـکوت می‌کند. 

آسـیب ایـن امـر بـه دو دختـر مرحـوم هاشـمی هم وارد شـد 

چراکـه بـه هـر حـال مرحـوم آیت‌اللـه لاهوتـی، پـدر شـوهر 

فائـزه و فاطمـه هاشـمی بـوده اسـت. 

بنابرایـن برخوردهـای تنـد و اهانت‌هایـی کـه بـه ایشـان در 

مـوارد مختلـف ازجملـه در حـرم عبدالعظیـم حسـنی شـده 

بـود، بی‌تاثیـر نیسـت امـا دیدیـم بـا توهین‌کننـدگان کـه 

اگـر بـه یـک فـرد عـادی آن اهانت‌هـا می‌شـد بـا او برخـورد 

تندتـری می‌کردنـد، امـا هیچ عکس‌العملی نشـان ندادند. 

محسن هاشمی هم در نامه خود به برخی اجحاف‌های 

صـورت گرفتـه، اشـاره کرد ولی جواب فائزه هاشـمی به 

نامـه بـرادر خـود ایـن بود کـه او نگران آینده خود اسـت 

و به نوعی این امر را سیاسـی جلوه داد. 

مـن می‌خواهـم بگویـم اگـر فائـزه هاشـمی حرفـی بیـان 

می‌کنـد بـه هر جهت بی‌ارتباط با برخوردهایی که با ایشـان 

شـده اسـت، نبوده کما اینکه او یک سـال در زندان بود و با 

گروه‌هایـی کـه بـه آنها ظلم شـده و آسـیب وارد شـده اسـت، 

ارتباط گسـترده و نزدیک‌تری داشـته تا محسن یا سایر افراد 

خانـواده. بنابرایـن او حـرف ایـن افراد را شـنیده و مظلومیت 

ایـن افـراد را دیـده‌ و بـه دنبـال تغییـر رفتـار دسـتگاه‌های 

امنیتـی بـا معترضان و مخالفان اسـت. 

  مـا بـه هیچ‌وجـه حرف فائزه هاشـمی درباره 
ترامـپ را قبول نداریم

البتـه در عیـن حـال بنـده این حرف ایشـان را بـه هیچ‌وجه 

قبـول نـدارم کـه اگـر ترامـپ مجـدد رئیس‌جمهور می‌شـد 

بـرای ایـران بهتـر بـود چراکـه قطعـا این‌طـور نبـود، ضمـن 

اینکـه مـا پیش‌بینـی خاصـی دربـاره رفتـار بایـدن هـم 

نداریـم. بـه هـر جهـت در سیاسـت خارجی بایـد آن چیزی 

که در چشـم‌انداز 20 سـاله به تصویب مقام معظم رهبری 

رسـیده اسـت، دنبـال کـرده و تعامـل سـازنده بـا جهـان 

داشـته باشیم. 

 واقعیـت ایـن اسـت کـه در سـال‌های گذشـته ایـن تعامـل 

سـازنده نبـوده اسـت و ایـن افتخـار نیسـت کـه در طـول 

یـک سـال گذشـته تنها کشـور خارجـی‌ای که پذیـرای وزیر 

امورخارجـه مـا بـوده عـراق و افغانسـتان بـوده از ایـن رو 

نمی‌تـوان گفـت همـه دنیـا دربـاره مـا اشـتباه می‌کنـد و ما 

راه درسـت را می‌رویـم. 

 آیت‌اللـه هاشـمی بارهـا به فائـزه تذکر داده 
بـود امـا او تابـع پدر نبود

مـا بایـد رفتـار خـود را در ارتبـاط بـا تعامـل سـازنده بـا جهان 

اصالح کنیـم بنابرایـن فکـر می‌کنـم آن چیـزی کـه نهایتـا 

مدنظـر فائـزه هاشـمی بود، این مسـاله‌ اسـت، ضمن اینکه 

او در زمـان مرحـوم آیت‌اللـه هاشـمی هـم همیـن رفتـار را 

داشـت و درواقـع فائـزه هاشـمی پیـرو و تابـع پدر خـود نبود 

هرچنـد پـدر ایشـان هـم چنـد بـار بـه او تذکـر داده بـود ولی 

روش آیت‌اللـه هاشـمی در داخـل منـزل همان دموکراسـی 

بـود و هیـچ‌گاه ایشـان را اجبـار نمی‌کـرد. 

 تصـور بنـده ایـن اسـت کـه برخوردهـای تنـد و یک‌طرفه‌ای 

کـه تلویزیـون بـا ایشـان دارد و صرفـا حرف‌هـای مخالفان او 

را منتشـر کند درسـت نیسـت درحالی که باید تریبون به دو 

طـرف داده شـود تـا صحبت کننـد، هرچند من وکیل مدافع 

خانم هاشـمی در این اظهارنظر نیسـتم. 

بعـد از اینکـه فائـزه هاشـمی ایـن موضـع را گرفتنـد، 

برخـی همـه اصلاح‌طلبـان را نقـد کـرده و گفتنـد ایـن 

نـگاه همـه اصلاح‌طلبـان بـه ترامـپ اسـت، درحالـی 

کـه مـا می‌دانیـم ایـن چنین نیسـت امـا ایـن مرزبندی 

بایـد تبییـن شـود تـا مـردم ببیننـد و بشـنوند کـه 

اصلاح‌طلبـان بـا ترامـپ مرزبنـدی دارنـد و این‌طـور 

نیسـت کـه قاتـل سـردار سـلیمانی را تاییـد کننـد. 

مـن می‌گویـم خانم هاشـمی، قاتل سـردار سـلیمانی را در 

ایـن امـر تطهیـر نکـرده بلکـه بحـث ایشـان بیشـتر اصالح 

روش برخورد با معترضان و مخالفان در داخل بوده است و 

از این رو برداشـت ایشـان این اسـت که اگر ترامپ می‌ماند 

فشـارها باعـث تغییـر رفتـار نظـام می‌شـد، در صورتـی کـه 

این‌طـور نبـوده اسـت، مگـر در چهـار سـالی کـه ترامپ بود 

نظام رفتار خود را تغییر داده اسـت؟ دسـتگاه‌های امنیتی 

همـان سـلطه را بـر همه ابعاد تصمیم‌گیری‌های سیاسـی، 

قضایـی، اقتصـادی و... دارنـد و هیـچ تغییـری نیـز حاصل 

نشـده اسـت؛ چـه بسـا بـه دلیـل موقعیـت تهدیـدی کـه 

وجـود داشـته، ایـن دسـتگاه‌ها تقویـت هم شـده و زور آنها 

بیشـتر شـده اسـت. بنابرایـن من دیـدگاه خانم هاشـمی را 

بـه هیچ‌وجـه قبـول نـدارم ولی این برخـورد یکطرفه با خانم 

هاشـمی را نیـز منطقـی و درسـت نمی‌دانم. 

علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب سازندگی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

حمایت فائزه هاشمی از ترامپ ربطی به کارگزاران 

و آیت‌الله هاشمی ندارد
هیچ‌کس نمی‌تواند جنایت ترور سردار سلیمانی را از پرونده سیاست خارجی آمریکا پاک کند


